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  بررسي تلميح در شيرين و خسرو امير خسرو دهلوي

  

  1ساره آقايي

  2مظاهر نيكخواه

  

  

  چكيده

هاي فنون و بلاغت ادبي است كه شاعر يا نويسنده توسط آن در نهايت ايجاز، به داستان، حديث، آيه، باور  تلميح يكي از آرايه
انديشه خود از نكات بيان شده در آيات واحاديث وديگر  كند و از اين طريق ضمن بيان مراد دل و يقديمي يا ضرب المثلي اشاره م

گيرد تا به گيرايي و زيبايي شعر يا نوشته خود بيفزايد.  خود بهره مي ةكيد انديشأييد و تأموارد كه تلميحاً در بين مردم رايج بوده در ت
ديگر شاعران براي زيبايي و گيرايي شعرش از ابزار مختلفي بهره برده است كه از آن  اميرخسرو دهلوي از شاعران قرن هفتم مانند

توان به صنعت تلميح اشاره نمود. پژوهش حاضر به بررسي اين صنعت در مثنوي شيرين و خسرو پرداخته كه اولين منظومة  جمله مي
و بر بحر هزج مسدس مقصور سروده است. اميد است كه عاشقانه اميرخسرو است و آن را در چهار هزارو صد و بيست و چهار بيت 

  دهد. اين بررسي جايگاه والاي اين اثر را در حيطة صنعت تلميح نشان 

  

  : ها كليدواژه
  تلميح، شيرين و خسرو، امير خسرو دهلوي

   

                                                      
١
 rainygirl1212@yahoo.com، كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي  

٢
  mazahernikkhah@gmail.com، گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد شهركرد، دانشگاه آزاد اسلامي، شهركرد، ايراناستاديار   

  16/6/1395تاريخ پذيرش:       31/3/1395تاريخ دريافت: 
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  مقدمه:

ها هريك به  كه اين شيوهكنند  هاي مختلفي استفاده مي آثار خود، از شيوهشترهرچه بي وةشاعران و نويسندگان براي جل
اي در شعر و  . يكي از صناعاتي كه در گذشته و امروز انعكاس گستردهكند آن اثر ميماندگار شدن  زيبايي و كمك شاياني به

شود، تلميح است، در تلميح نويسنده مواردي از قبيل آيه،  نثر داشته و دارد و موجب انگيزش خيال در ذهن خواننده مي
كند وخواننده راعلاوه بر اطلاعاتي كه ضمن بيان مطالب خودمطرح كرده با اطلاعاتي  داستان يا باوري را بيان ميحديث، 

كند كه فهم بهتري نسبت به موضوع مطرح شده داشته باشد. استفاده از تلميح در شعر يا نثر باعث تقويت كلام  روبرو مي
  گردد.   مي

حه  حتلميح مصدر باب تفعيل و از ريشة لَمكه در لغت به معناي با گوشة چشم اشاره كردن و چشم بر هم  استو لم
اي از  در اصطلاح شيوه"اند:  و اهل فن آن را چنين تعريف كرده استزدن است، اين صنعت ادبي از صنايع معنوي علم بديع 

 "و يا كلامي مشهور اشاره كند المثل ور در ضمن سخن خويش به داستان، حديث، آيه، ضرب وري است كه سخن سخن
  ).112: 1380(محبتي، 

تواند معاني بسيار و گسترده را در كمترين كلمات بگنجاند؛ از جهت هنر سخنوري بسيار مهم و  از آنجا كه تلميح مي"
  ).112: 1380(محبتي،  "قابل توجه است چون آوردن يك تلميح در كلام يعني گنجاندن يك داستان در سخن

ثير گذاري بر مخاطب، أتواند باعث ت تواند در آثار شاعران و نويسندگان اهداف خاصي داشته باشد از جمله مي ميتلميح 
استحكام و استواري كلام، حسي و تصويري كردن شعر، ايجاد زيبايي در سخن، برانگيختن خيال، تشبيه و همانند سازي و 

  نمايي و اغراق گردد.  بزرگ
اند: بالا بردن خبر شعر يا ايجاد زبان شعري، اغراق، اشاره به  هاي متعددي كرده تلميح استفادهشاعران و نويسندگان از 

آفريني، استفاده از تلميح در مقام تمثيل و ايجاد زبان رمزي، پنهان كاري و ابهام (رك،  حوادث تاريخي عصر، ايجاز، معني
  ).44 -41: 1376شميسا، 

  آن شاعرو  شيرين و خسرومعرفي  .1

  شيرين و خسرو . 1-1

و بعد خسرو و شيرين نظامي سروده شده  از به تقليدشيرين و خسرو اولين منظومة عاشقانه امير خسرو دهلوي است كه 
اميرخسرو خود تصريح كرده است كه اين منظومه را عاشقانة اوست كه  ةالانوار دومين اثر امير خسرو و اولين منظوم از مطلع

هجري آن را در چهار هزارو يكصد و بيست و چهار  698سروده و در ماه رجب سال  مثنوي مطلع الانوار پس از پايان دادن
  بحر هزج مسدس مقصور سروده است. (مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيل) دروزنبيت 
  امير خسرو دهلوي .1-2

هند از نيمة  اي نام آور پارسي گويناصرالدين ابوالحسن خسروبن امير سيف الدين محمود دهلوي از عرفا و شعر ميرا
) هجري است. نام پدر امير خسرو، سيف الدين محمود بود كه از اميران قبيلة 725) تا اوايل قرن هشتم (651دوم قرن هفتم (

بود  "امير لاچين"لاچين و از تركان ختائي ماوراء النهر بود كه در شهر كشَ سكونت داشت و به همين جهت معروف به 
  ).130: 1388فا، ص (رك،
هايي كه در اسلوب سعدي.  هايي است كه به شيوة نظامي دارد و غزل به سبب مثنوي امير خسرو شهرتش مخصوصاً"

كند كه در مواعظ و حكم تابع سنايي  الكمال اعتراف مي ةطرز امير خسرو بر تتبع اسلوب متأخران مبتني است. در ديباچة غر
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رضي الدين نشابوري و كمال اسمعيل و در مثنوي و غزل تابع نظامي و سعدي است. نام و خاقاني و در تغزل و مديحه پيرو 
هاي خويش آورده است و او را بارها ستوده است و خاقاني و نظامي را هم به چشم استاد و  سعدي را مكرر در غزل

نظم بنده "كند كه  جا اقرار مي خن خويش يككند. دربارة س با لحن تحسين ياد مي ها را غالباً نگرد و آن سرمشق خويش مي
گويد كه بر وي  الصغر مي هر تحف. دربارة كلام خاقاني د"اگر چه بيشتر روان است اما جا به جا در غزل لغزيدني هم هست

زند.  است. با وجود اقرار به تقدم نظامي در مقدمة مثنويات خويش گه گاه با او دم از همسري مي "تتبع آن ميسر نشده"
كه مثنويات خمسه را از نظر    است چنان تتبع اساتيد متقدم خسرو از تعليم و ارشاد اديبان عصر نيز استفاده كرده گذشته از 

  ).81: 1371(زرين كوب،  "كرده است ها را نقد و اصلاح مي گذرانيده است و او آن اديبي معاصر، نامش شهاب الدين، مي
، در موسيقي هندي و رفته است خود به شمار مي سيقيدانان مشهور زماناز موسيقي نيز بهرمند بوده و از مو امير خسرو

خصوص در مثنوي شيرين و اند. به همين دليل در اشعار خود و ب ايراني ماهر و توانا بود و به او آوازي خوش نسبت داده
د نيز آگاهي داشته چنانچه هاي زمان خو همچنين امير خسرو از دانش خسرو بسيار اصطلاحات موسيقي را به كار برده است.

باقي  استاد بود و آثار بسياري از خود نيزوي در نظم فلاسفه و دانشمندان را به چالش كشانده است.  اين اثردر انتهاي 
 هاي تمام مقلدين نظامي نسبتاً بهتر و برتر است اش از خمسه خمسه، آنها ديوان قصايد و غزليات اوست ةگذاشته كه ازجمل

 .نظامي گنجوي را نيز استقبال كرده و آن را جواب گفته است ةخمس است علاوه بر آن  ستوده بسياررا  نظامي و در اشعارش

  پيشينه تحقيق. 2

  توان به آثار ذيل اشاره كرد: سي در اين زمينه صورت گرفته است، ميهايي كه تاكنون در ادبيات فار از جملة پژوهش
  شده است تلميح انجام بر روي صنعتكه  هايي پژوهشها و  تحقيق .2-1

/ تلميح در  1370/ نقش تلميح در غزلي از حافظ از صالح حسيني  1389كندو كاوي در آراية تلميح از محسن اعلاء 
/ شرح  1386قش تلميح در اشعار سهراب صفاي باغ اساطير از فرزاد اقبال قره شيران / ن 1393شعر نو از يوسف قديمي 

/ بينامتنيت تلميح در شعر شاعران دفاع مقدس از سيد علي  1387بيتي از غزليات حافظ و تلميح نهفته در آن مجلة حافظ 
ني تلميحات اسلامي در ديوان نزاري قهستاني / نگاهي به تلميح و بازبي 1393قاسم زاده ، آسيه ذبيح نيا و فرخنده جمالزهي 

  و ... 1390از حسين صفري نژاد و جبار اسماعيل زاده 
 بحث اصلي: .3

 لازم ديده شد به جهت عدم خلط مبحث تقسيم بندي ذيل صورت گيرد. باتوجه به تنوع تلميحات در موضوع،

  . اشاره به آيات مشهور:3-1

د كه در شعر فارسي انعكاس يافتـه و كـاربرد زيـادي در شـيرين و خسـرو اميـر       هاي قرآني از جمله تلميحاتي هستن آيه
هـاي تلميحـي زمينـة     هاي قرآني و رعايت هماهنگي ميـان واژه  خسرو دهلوي دارد، امير خسرو در ابيات ذيل با اشاره به آيه

  سازد.   استحكام و استواري كلامش را فراهم مي
  اي تسبيح خواني است ر ذرهوز او ه  به شكرش هر كلوخي را زباني است

                                  )245/23(  
 

حديـد كـه    ةدر اين بيت در مصراع دوم منظور از تسبيح خوان بودن هر ذره، كل كائنات است و اشاره دارد به آية ا سـور 
سـتايند   خدا را به پاكى مى آنچه در آسمانها و زمين است  :الْحكيم سبح للَّه ما في السموات والْأرَضِ وهو العْزيِزُ "فرمايد:  مي

  .)57/537( "و اوست ارجمند حكيم
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  تصرّف را به كارش دسترس نيست  به بي كاري ز ملكش يك مگس نيست
                                  )245/24(  

في البْرِّ و  عندْه مفاتح الغَْيبِ لا يعلَمها إلاَِّ هو و يعلمَ ما و" فرمايد: انعام كه مي ةسور 59 ةمصراع اول اين بيت اشاره به آي
غيـب   ليـدهاى ك كتابٍ مبـينٍ   في و لا رطبٍْ و لا يابسٍِ إلاَِّظُلُمات الأْرَضِ   و لا حبةٍ في الْبحرِ و ما تسَقطُُ منْ ورقَةٍ إلاَِّ يعلَمها

افتد مگر آنكه  درياست، آگاه است، و هيچ برگى نمى داند. و به آنچه در خشكى و فقط نزد اوست، و كسى آنها را جز او نمى
  .)6/59( "ثبت است كتابى روشن هاى زمين، و هيچ تر و خشكى نيست مگر آنكه در اى در تاريكى دانه داند، و هيچ آن را مى

  برات مردمي بر وي نبشتي  ز باران عنايت گل سرشتي
                       )246/9(  

پـس  ، فَإذِاَ سويتُه ونَفَخْت فيه من روحي فقَعَواْ لَه ساجدِينَ"فرمايد:  حجر كه مي ةسور 29 ةاشاره شاعر در اين بيت به آي
). در اين بيت باران استعاره از لطف 15/29( "ت كردم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده درافتيدوقتى آن را درس

الهي است كه انسان را آفريد و گل مجاز از بدن انسان است، برات مردمي استعاره از روح خداونـد اسـت و ضـمير وي بـه     
  مردمي اشاره دارد. ةواژ

  ش نور و بل نور علي نوردخان  نبشته از دخان بر نور منشور
                             )248/5(  

ه  مثلَُ نوُرِ ضِ السماوات والْأرَ  للَّـه نوُر"فرمايد:  سوره نور كه مي 35و به آيه  "نور علي نور" اين بيت به اصطلاح قرآني
احبصا ميهشْكَاةٍ فة كَماججي زف احبصا الْمرِّالزُّجد كَبَا كوةُ كأََنَّهرَ جن شَجم َوقدي ةٍ ي اربتوُنَةٍ لَّا شرَْ ميلَا غرَْ كَةٍ زةٍ ويق كاَدةٍ يبِي 

نَار هسستَم َلم َلوو يءضا يتُهيز  لَى نُورٍ  نُّورنوُرِ عل ي اللَّـهدهي شَاءن يم ضرِْ هيو اللَّـه لنَّاسِ بثَالَ لالْأَم يملع ءبِكلُِّ شَي اللَّـهو: 
اى است آن شيشه  آن چراغ در شيشه دا نور آسمانها و زمين است مثل نور او چون چراغدانى است كه در آن چراغى وخ

ست كه شود نزديك ا زيتونى كه نه شرقى است و نه غربى افروخته مى خجسته  گويى اخترى درخشان است كه از درخت
بخواهد با نور خويش  خدا هر كه را  بدان آتشى نرسيده باشد روشنى بخشد روشنى بر روى روشنى است روغنش هر چند

). از دخان (مداد) بر روي نور 24/35( "خدا به هر چيزى داناست زند و كند و اين مثلها را خدا براى مردم مى هدايت مى
  ور است و اشاره به مقدس بودن منشوري پيامبري دارد.منشور پيغمبري نوشته شده و دخان هم خود ن

  خوانده ادب را فَاستقَمبه لوح   بر اهل اُقتلوا رانده غضب را
                           )248/8(  
ونَ الدينُ للّه فإَِنِ انتَهواْ فَلاَ ويكُ هوقَاتلوُهم حتَّى لاَ تَكوُنَ فتنَْ"فرمايد:  سوره بقره كه مي 193كلمه اُقتلوا اشاره دارد به آيه 

اى نباشد و دين مخصوص خدا شود پس اگر دست برداشتند تجاوز جز  با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه :عدوانَ إِلاَّ علَى الظَّالمينَ
  ". بر ستمكاران روا نيست

استقَم كَما أُمرتْ ومن تاَب معك ولاَ تَطغْوَاْ إِنَّه بمِا فَ"فرمايد:  هود كه مي ةسور 112 ةاشاره دارد به آي فَاستقَمكلمه 
اى ايستادگى كن و هر كه با تو توبه كرده [نيز چنين كند] و طغيان مكنيد كه  پس همان گونه كه دستور يافته، تعَملوُنَ بصيرٌ

  ".دهيد بيناست آنچه انجام مى او به
  يم معجزش نيمي مه نوز م  براقش خرمن مه كرده جوجو

                     )248/14(  
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از آنجا كه حضرت محمد (ص) با اسبي به نام براق به معراج رفت شاعر در مصراع اول اين بيت اشاره به معراج 
الْحراَمِ إِلَى الْمسجدِ الأَقْصى الَّذي  سبحانَ الَّذي أَسرىَ بعِبده لَيلًا منَ الْمسجدِ"فرمايد:  سوره اسراء مي 1پيامبردارد، در آيه 

لَهوكْنَا حاريرُ بصالب يعمالس وه نَا إنَِّهاتنْ آيم هنُرِياش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سوى  منزه است آن [خدايى] كه بنده :ل
  ."بنمايانيم كه او همان شنواى بيناست هاى خود به او سير داد تا از نشانه -ايم كه پيرامون آن را بركت داده-الاقصى  مسجد

  .)590مصراع دوم به به معجزه شق القمر پيامبر (ص) اشاره دارد (رك، همان، 
  اي ديگر نموده به اقصي قبله  نخست از بيت اقصي سر گشوده

                          )249/5(  
تقََلُّب  قدَ نَرىَ"فرمايد:  سوره بقره كه مي 144ي به كعبه دارد كه خداوند در آية مسلمانان از بيت القص ةاشاره به تغيير قبل

ذينَ فوَلُّواْ وجوهِكمُ شطَْرَه وإِنَّ الَّ فوَلِّ وجهك شطَْرَ الْمسجدِ الْحراَمِ وحيثُ ما كُنتمُ وجهِك في السماء فَلنَوُلِّينَّك قبلَةً تَرضَْاها
تَابْتوُاْ الكلٍ أُوبغَِاف ا اللّهمو ِهمبن رقُّ مالْح ونَ أَنَّهلَمعَلوُنَ ليمعا يماى پيامبر، ما چهره تو را كه در انتظار وحى به اين سو و :ع 

انيم. پس در نماز خويش گرد خشنود شوى مى گردانى، مى بينيم. اينك تو را به سوى قبله اى كه از آن آن سوى آسمان مى
 مسجدالحرام است بگردان، و شما مسلمانان نيز هر جا كه باشيد روى خود را به روى خود را به سوى كعبه كه بخشى از

دانند كه تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه حق  سوى آن بگردانيد. قطعاً كسانى كه به آنان كتاب آسمانى داده شده است مى
  " .خبر نيست كنند بى و خدا از آنچه مى گارشان است،و از جانب پرورد

  تحمل را شفاعت خواه كرده  سياست را چو در دل را كرده
                       )252/13(  

والعْافينَ عنِ  الغَْيظَ الَّذينَ ينفقوُنَ في السرَّاء والضَّرَّاء والْكَاظمينَ"فرمايد:  آل عمران كه مي ةسور 134 ةآشاره دارد به آي
گذرند  برند و از مردم در مى كنند و خشم خود را فرو مى همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى :النَّاسِ واللّه يحب الْمحسنينَ

  ).3/134( "و خداوند نكوكاران را دوست دارد
  پس از شكر گشايي روزة خويش  ز شيرين روزة مريم كني بيش

                             )320/17(  
گفت  :قَالَ رب اجعل لِّي آيةً قَالَ آيتُك أَلَّا تُكَلِّم النَّاس ثَلَاثَ ليَالٍ سويِا"فرمايد:  مريم كه مي ةسور 10 ةاشاره به آي

 ".گويى با مردم سخن نمى تو اين است كه سه شبانه [روز] با اينكه سالمى ةاى براى من قرار ده فرمود نشان پروردگارا نشانه
كردند و  و همچنين اشاره به داستان حضرت مريم دارد كه جهودان مريم را به سبب آبستني بي شوي، شديدا ملامت مي

هاي مردم سكوت اختيار كند اين خاموشي او به صوم  ها و تهمت زدند، مريم تصميم گرفت كه در مقابل طعنه طعنه مي
  ).611: 1386ريم، صوم مريم) مشهور است (رك، شميسا، سكوت (روزه، روزة م

  شكر را شربت شيرين چشاند  به گرمي داد فرمان تا براند
                          )332/16(  

كلُُّ "فرمايد:  سوره آل عمران دارد كه مي 185شربت شيرين استعاره از مرگ است و در مصراع دوم شاعر اشاره به آيه 
الدنْيا إلاَِّ متاَع  هفقَدَ فَاز وما الْحيا هفَمن زحزِح عنِ النَّارِ وأدُخلَ الْجنَّ هيوم القْيام الْموت وإِنَّما توُفَّونَ أجُوركمُ هنَفسٍْ ذَآئقَ

شود پس هر كه را  ل به شما داده مىكام و همانا روز رستاخيز پاداشهايتان به طور چشد هر نفسي شربت مرگ را مي :الغُْرُورِ
  ).3/185( "درآورند قطعا كامياب شده است و زندگى دنيا جز مايه فريب نيست از آتش به دور دارند و در بهشت
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  به وحي انبياء در حرف لاريب  به سرّ كبريا در پرده غيب
                          )340/13(  

اين  :ذَلك الْكتَاب لاَ ريب فيه هدى لِّلْمتَّقينَ"فرمايد:  سوره بقره كه مي 2به آية  در مصراع دوم عبارت لاريب  اشاره دارد
   ".است كتابى كه در [حقانيت] آن هيچ ترديدى نيست [و] مايه هدايت تقواپيشگان است

  بناي آدمي خاكي و آبي  جواني چيست ايدر؟ نقش خوابي
                 )368/13(  

و  :ولقَدَ خَلقَنَْا الإِنسانَ من صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنوُنٍ"فرمايد:  سوره حجر كه مي 26دوم اين بيت اشاره دارد به ايه مصراع 
  ).15/26( "در حقيقت انسان را از گلى خشك از گلى سياه و بدبو آفريديم

  دو منزل راست شد چون بيت معمور  هر دو خورشيد پر نورـــبه زيور ب
                                   )370/5(  
  ورـــه كنج بيوه زن كي گنجد آن نــب  ورشيد را جا بيت معمورـود خــب

                                  )402/25(  
  ويشتن دورـــاي خـــكند بيتي ز ج  خراب آن كو ز چندين بيت معمور

                                 )404/11(  
 4، اين واژه فقط يك بار درآيه خورده است قسم در قرآن بدان خداوند ، مكاني كه"آباد خانه" المعمور، به معناي بيت

، سوگند به طور :)4( والْبيت الْمعمورِ) 3( في رقٍّ منشوُرٍ) 2( وكتَابٍ مسطوُرٍ) 1(والطُّورِ" فرمايد: سوره طور آمده است كه مي
  .)4 - 52/1( "آن خانه آبادسوگند به ، در طومارى گسترده، و كتابى نگاشته شده

  . اشاره به احاديث معروف:3-2

اميرخسرو براي زيبا ساختن و اعتبار بخشيدن به كلام خويش از تلميح به احاديث در ابيات ذيل استفاده كرده است و 
  دارد. بدين وسيله مقصود خويش را از آوردن ابيات بيان مي

  آن را مسجلبه عتق النار كن   چو گردد نقش اين ديبا مشكّل
                         )244/13(  

و عتقُ منَ  هالْإجِابو حمد اوسطه مغفرةُ و آخرُه  ههو شَهرٌ اوله رحم"فرمايد:  عتق النار اشاره دارد به حديث نبوي كه مي
  ).67: 4(كافي، ج "آتش جهنمّ استاش مغفرت و پايانش آزادي از  رمضان ماهي است كه ابتدايش رحمت، ميانه :النّار

  نه كم گردد از آن يك ذره نه بيش  نصيب هر كه داد از قسمت خويش
                              )245/25(  

ا  ويها النَّاس إِنَّ الرِّزقَ مقْسوم لَنْ يعدو امرُا"مصراع دوم بيت اشاره دارد به حديث پيامبر (ص) كه فرمودند:   :قسُـم لَـه   مـ
تـر از روزي خـود    (يعنـي كـم   شـود  ي مردم روزي تقسيم شده است و نسبت به روزي تقسيم شده، به هيچ كس ظلم نمـي ا

  ).29، ص 13: ج 1408(نوري،  ")گيرد نمي
  ز زلفش كعبه را زنجير افلاك  ز مويش چرخ را منشور لولاك

                              )248/6(  
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 "اگر تو نبودي افـلاك را نمـي آفريـدم    :لولاك لما خلقت الافلاك"ژه لولاك اشاره دارد به حديث قدسي: در اين بيت وا
  ).28: 15(بحار الانوار، ج

  از اين خانه ببايد پيش از اين جست  نخواهي تا به زير گل شوي پست
                                   )330/3(  

  پاريمـــه دست او ســبوسيم و بــب  ه ما نقدي كه داريمـبه آن باشد ك
                                 )336/11(  

موتوا قبَلَ اَن تَموتوا، بميريد قبل از " فرمايد: دو بيت اشاره دارد به مرگ اختياري و به حديثي از حضرت علي(ع) كه مي
به اينكه خانه استعاره از دنياست اشاره به مرگ  ). در بيت اول با توجه116: 1370(فروزانفر،  "آنكه به مرگ طبيعي بميريد

گردد  دارد و در بيت دوم ببوسيم كنايه از تحويل دادن است و همچنين نقد استعاره از جان است و ببوسيم نيز به نقد بر مي
  بدين معني كه جان خود را به جان بخش تحويل دهيم.

  يدبراتي پوش رويت ماه و خورش  ولايت دار حسنت بيم و اميد
                               )351/4(  

خير الاعمال اعتدال "فرمايد:  كند كه مي در اين بيت دو واژه بيم و اميد حديث اميرالمومنين (ع) را به ذهن متبادر مي
  ).179، ص 3ميزان الحكمه، ج ( "الرجاء والخوف؛ بهتر عملها تعادل ميان اميد و بيم است
  به كار خويشتن هشيار گرديم  گرديم چو زين خواب گران بيدار

                          )401/22(  
(رك،  "شوند مردم در خوابند، وقتي مردند بيدار مي :الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا"اشاره دارد به حديث پيامبر (ص): 

  ).150: 1374مهدوي كني، 
 

  . اشاره به داستان معروف3-3

تواند به داستاني اشاره كند تا مفهوم كلام به خوبي در خواننده نفوذ  م خود شاعر ميبراي حسي و تصويري كردن كلا
  :كند در ابيات زير از امير خسرو اين صنعت به كار رفته است
  مگس گيري شده عنقا شكاري  شده بر عنكبوتي سوي غاري

  دو زنده گشته از وي جاوداني  افته زو زندگانيــدو قربان ي
  )20و247/19(                     

اين دو بيت اشاره به پنهان شدن پيامبر(ص) و ابوبكر در غار ثور در هنگام هجرت از مكّه به مدينه از بيم كافران، كـه در  
بدان اشاره شده است، كه عنكبوت بر در آن غار تار تنيد و كبوتري در آن جا تخم نهاد. كـافران در تعقيـب    9سورة توبه آيه 

(رك، شميشـا،   هاسـت كسـي وارد غـار نشـده اسـت      سيدند و تار عنكبوت را ديدند گمان كردند كه مدتچون به در غار ر
  ). مگس گير اشاره به عنكبوت دارد و عنقا استعاره از پيامبر (ص) است.98: 1386

  ه باشد ساية اوـــه جز وي هر كــب  اية اوـــــتاب از پـــكوه آفــش
  دگر هر كس كه باشد سايه دار است  همين او را نگويم سايه يار است

  )24و  244/23(                          
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كـرد ابـر بـر سـرش      (ص) دارد، پيغمبر، سايه نداشت و چون در آفتاب گذر مي اين دو بيت اشاره به سايه نداشتن پيامبر
  ).596و  595باشد (رك، همان،  گسترد كه اين ازعلامت نبوت پيامبر (ص) مي سايه مي

  خضر از آب حيوان شسته پايش  ا از دم خود رفته جايشـسيحـم
                               )248/7(  
  ردم چون مسيحاــحيات افزاي م  رين مهياـــه لب زان خندة شيـب
  دهــضر زآب حياتش پروريـــخَ  دم از لطف آفريدهـــهاري ديــب

                               )365/3(  
  چو وقت مردن آمد در هوس مرد  كاب حيوان را هوس برد سكندر

                               )401/3(  
اين بيت هم به معجزه جان بخشي حضرت عيسي (ع) اشاره دارد و هم به داستان خضر و آب حيوان و نرسيدن اسكندر 

  به آب حيات.
و كتاب مقدس است مانند مائده، شنا، زنده كردن  برخي از معجزات حضرت عيسي مورد توافق قران (منابع اسلامي)

  ).57: 1376علم الهدي، مردگان و راه رفتن بر روي آب (
اي به نام عازر را زنده كرد و او به پيامبري  بني اسرائيل دعوت عيسي را نپذيرفتند و از او معجزه خواستند و عسيس مرده

رمان حضرت عيسي در قبر زنده شد و كفن پاره كرد و بيرون آمد، نام او و اند كه عازربه دعا و ف عيسي شهادت داد. گفته
  .)473-474: 1386داستانش در قرآن نيامده اما در اناجيل مذكور است (رك، شميسا، 

نوشند و عمر جاودان  الياس از چشمه حيوان مي خضر و، روند مي ظلمات به حيات خضر و الياس و اسكندر در طلب آب
  ).283شود (رك، همان،  خواهد از آب حيات بنوشد ناگهان چشمه از نظرش ناپديد مي اما هنگامي كه اسكندر مييابند،  مي

  سليمانان كمر بسته چو موران  به در گاهش به صف پيل زوران
                          )252/20(  

أَيها النَّملُ ادخُلوُا  تَوا علَى وادي النَّملِ قَالتَ نَملَةٌ ياحتَّى إذِاَ أَ"فرمايد:  سوره نمل تلميح دارد كه مي 18اين بيت به آية 
ُنَّكممطحلَا ي ُنكَماكسرُونَ مْشعلَا ي مهو هنُودجانُ وملَياى [به زبان خويش]  تا آنگاه كه به وادى مورچگان رسيدند مورچه :س

). اين 27/18( "شما را پايمال كنند ويد مبادا سليمان و سپاهيانش نديده و ندانستههايتان داخل ش مورچگان به خانه گفت اى
اند  زايدالوصفي دارد كه تمام زورمندان به درگاهش صف بسته قدرت چنان من ممدوح بيت در مدح سلطان علاءالدين است،

ها هم  به موران استفاده نموده چرا كه مورچهو از مشبه  اند بسته و حتي قدرتمندان عالم (سليمانان) در پيشگاه او كمر خدمت
رسد كه محكم آن  اند و اگر به كمر آنها نگاه كنيد چنان به نظر مي تعدادشان فراوان است و هم هميشه در حال كار و خدمت

  است.را بسته باشند و همين كمر بستن كنايه از به خدمت بودن است و نيز شاعر به داستان سليمان و مورچه اشاره كرده 
  مور ةانــــسليمان كي خزد در خ  اي پر شورــبه قطره كي رسد دري

                               )272/7(  
  سليمان وار بپذير ار چه باد است  ن كه سرتاسر كساد استـــمتاع م

                                 )278/7(  
  نديـــادبيش سليمان بــنم پـــك  چو مورم من كه از بس هوشمندي

                               )278/8(  
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اي در گرفت. در اين مباحثه مور سليمان را مجاب كرد و به او  در وادي النمل بين سليمان و پادشاه موران مباحثه
كر هاي خود شويد تا لش گفت اي موران در خانه گذشت، موري نامش منذره مي تا روزي در وادي نمل مي "پندهايي داد. 

سليمان شما را فرو نكوبد و ايشان ندانند. باد سخن را به گوش سليمان رسانيد، سليمان بگماريد و تعجب نمود و آن مور را 
ترسيد كه شادروان من در هواست و شما بر زمين. آن مور جواب داد گفت بلي تو در  حاضر كرد و گفت از من چرا مي

ن نيم كه از نفس تا به نفس ملك تو را زوال آيد تو به زير افتي ما كوفته هوايي و لكن ملك دنيا را بقا نيست من ايم
گرديم... سليمان آن مور بنواخت و بر دست خود نشاند، گفت: چه گويي در اين بساط من؟ منذر گفت بساط من به از 

در ابن باد كه در بساط تو، گفت چرا؟ گفت بساط من دست سليمان است و بساط تو نسيج ديوان است... گفت چه گويي 
  ).389: 1386(رك، شميسا،  "فرمان من است؟ گفت باد است به دست تو باد...

  كجا كنجد سليمان از در مور  چه در خورد تو اين زندان پر شور
                       )357/10(  

وقتي كه سليمان بعد از مباحثه با پادشاه موران در صدد مراجعت بود پادشاه موران گفت شايسته نيست كه تو گرسنه "
كنم، سليمان و لشكريان او از آن ران ملخ خوردند و سير شدند و ران ملخ  برگردي اينك من تو را به ران ملخي ميهمان مي

اند كه به فرمان خداوند خوشه گياهي نيز روئيد كه چهار پايان سليمان از آن خوردند و سير شدند  نشد، برخي گفتهتمام 
  ).390و  389: 1386(رك، شميسا،  "سليمان چون قدرت الهي را ديد چهل روز به عبادت پرداخت

  وز آن نخل ترش خرماي تر داد  خلي ببر دادــــريمش نـــز قد م
                              )278/22(  

  و ليكن نخل مريم بودش از موم  خسَر بود ار چه خسرو را شه روم
                              )283/9(  

هنگام تولدّ عيسي (ع) مريم از طعن مردم از شهر بيرون رفت و به درخت خرماي خشكي پناه برد درخت خرما در 
  ).611و مريم از آن ميوه خورد و سير شد (رك، همان: هنگام تولدّ عيسي سبز و بارور شد 

  ي مينو بمانده زنده طاوســــه بـــك  ده زد طاوس كافسوســه زاري خنـب
  ه فريادـگويد ب يـــه جز مينو نمـــك  ه زان طاوس دشتم كم در اين بادـــن

  فتــــكه مينو كي شود طاوس را ج  ام در گفتــــينو نـــدر آمد حور م
  مگو رضوان كه هم ديو است هم مار  د خارـــينو را نهـــيب من كه مــرق
                                 )290/5 -8(  
  ي وارـهشتم دوزخــــكندي از بـــف  كر پرسيدم از مارـــن از نرخ شـــم
                                  )348/15(  

  ر مارــــت طاوس بــــتهم كه بندد  و ليكن چون ز رضوان بودش آن خار
                                  )375/26(  

اين ابيات اشاره دارد به داستان طاوس و رانده شدنش از بهشت. ابليس به كمك مار و طاوس به بهشت رفت و حوا را 
رود و بر طبق روايات  شت مينشيند و به به در خوردن ميوة ممنوعه فريفت، بر طبق روايات، ابليس در دهان يا سر مار مي

  ). 94: 1386پيچد و از اين رو پاي طاوس زشت است (رك، شميسا،  ديگر ابليس به صورت ماري بر پاي طاوس مي
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  چو چاه بيژن و زندان ضحاك  ز ظلمت گشته يكسان خانه خاك
                         )338/13(  

افتد (رك،  هلوانان ايران كه به فتنة گرگين توسط افراسياب به چاه مياين بيت نيز اشاره دارد به داستان بيژن يكي از پ
  ).196-197همان: 

  كه يوسف را ز زندان ناگزير است  مگر يك عذر لنگم در ضمير است
                                 )353/9(  

  ).712-706اين بيت به داستان زنداني شدن حضرت يوسف اشاره دارد (رك، همان: 
  ز من سد سكندر پاره كردن  و در آينه نظّاره كردنز ت
                       )358/13(  

  اين بيت به دو روايت اشاره دارد يكي آينه سكندر و ديگري سد سكندر.
 :داد (رك ها و ممالك فرنگ را از صد ميلي نشان مي اي تعبيه كرد كه وضع كشتي اسكندر بر فراز منار اسكندريه آينه

  ).121همان: 
كردند، اسكندر با گروهي از  در راه باختر مردم از آزار آدميان يا جانواراني به نام يأجوج و مأجوج به اسكندر شكايت مي

دانشمندان به گذرگاه يأجوج و مأجوج رفت به فرمان او از آهن و سنگ و گچ در مقابل مهاجمات يأجوج و مأجوج در راه 
: 1386شميسا، :اسكندر با ساختن اين سد مردم را از شرّ يأجوج و مأجوج باز رهاند (ركقفقاز ديوارهاي بلندي بنا كردند، 

126.(  
  كه نيش پشه سوراخش كند زود  مبين چهره به پيشاني نمرود

                             )368/11(  
كرد، نمرود تصميم  دگي مياين بيت اشاره دارد به داستان نمرود پادشاهي بت پرست كه در زمان حضرت ابراهيم (ع) زن

اي در بيني  گرفت كه با خدا نبرد كند خداوند لشكري از پشه را به جنگ نمرود فرستاد، لشكر نمرود نابود شدند و نيز پشه
  ).660-658نمرود رفت و آن فدر مغز سر او را خورد تا نمرود در گذشت (رك، همان: 

  به بلقيس سليمان وار خاتم را  فرستاد آن مه نو را به برجيس
                             )370/16(  

مصراع دوم اين بيت اشاره دارد به داستان بلقيس و سليمان. دليل حكومت سليمان بر جن و انس وجود انگشتري 
  .)393 - 382سليمان بود كه نگيني به وزن نيم دانگ داشت و اسم اعظم بر آن نقش شده بود.... (رك، همان: 

  نداند موي ريش خود كه چند است  مرد هوشمند است به عقل ار چند
                                   )391/9(  

اميرالمومنين علي (ع) در بالاي منبر مشغول صحبت و خطابه اشاره دارد به داستان سعدبن ابي وقاص و امير المؤمنين. 
ال كنيد، ؤخبرهاي گذشته و آينده س دا سوگند كه هر چه ازپس به خ، نيابيد از من بپرسيد، پيش از آن كه مرا": بود كه فرمود

يا اميرالمومنين! مرا با خبر كن كه در " سعد بن ابي وقاص از جا برخاست و گفت: "به تحقيق، پاسخ شما را خواهم گفت
يل و دوست خدا، چيزي را از من پرسيدي كه قبلا خل سوگند به": ميرالمومنين فرمودا "؟سر و صورتم چندين تار مو هست



 17 /  در شيرين و خسرو امير خسرو دهلويبررسي تلميح 

 

. تو وجود دارد ال تو آگاه كرده بود و مرا مطلع ساخت كه چندين تار مو در سر و صورتؤاين س من رسول االله (ص) مرا از
  ).10ج  127(رك، بحار الانوار:  "كند هر موي تو شيطاني است كه تو را گمراه مي ةهم چنين خبر داد كه در بن و ريش

 

  . اشاره به باورهاي كهن3-4

  كند. خسرو در ابيات ذيل با اشاره به باورهاي كهن كلام خود را نافذتر مي امير
  ز بهر زهر غم ترياك كردي  گهي اشك گوزنان پاك كردي

                         )312/8(  
براي دفع  كند و اشكش (قي دور چشم) شود گريه مي ساختند، گوزن وقتي عاجز مي از اشك چشم گوزن، پادزهر مي

  ).2ج  1054: 1387شميسا،  :د است (ركتب مفي
  اك شكر نيزـاي بر خ بريزي جرعه  چو نوشي باده با شيرين به تمييز

                               )334/17(  
  پس آن گه جرعه بر شيرين فشاني  ا نازنينان دوستكانيـوري بـــخ
                               )349/23(  

  اي آخر بدين خاك بيفشان جرعه  ا كني پاكچو نوشي باده و لب ر
                               )363/19(  

  فرمايد:  اشاره به اين بيت خواجه شيراز كه مي
  ).202/ 299( "اي فشان بر خاك / از آن گناه كه نفعي به غير رسد چه باك اگر شراب خوري جرعه"

ريختند تا گذشتگان را  باده نوشي اندكي از شراب را به روي خاك مي اشاره دارد به اعتقاد قديمي كه باده نوشان هنگام
  اي رسانده باشند. ياد كرده باشند و آنان را از شراب خود بهره

  قضا زان نطفة پاك اين خلف زاد  چو باران كرم داد صدف داد
                               )253/7(  

  نگـــكه دريا را زند س دا ابراــب  به دريا ابر در بارد به فرسنگ
                             )396/22(  

شود، كه  افتد و مرواريد ايجاد مي وجود آمدن مرواريد كه به عقيده قدما باران نيساني در دهان صدف ميه اشاره به ب
  ).2، ج 1095: 1387(رك، شميسا،  ابوريحان اين عقيده را رد كرده است

  شد بد كور مي ةز دودش ديد  شد سپند از سوز خود پر شور مي
                           )287/16(  

به رخسار كودكان خطي  ،چشم بددفع در اين بيت تلميح  دارد به عقايد مربوط به چشم زخم كه معمول بوده كه براي 
ان و دفع سوختند. اسپند سوختن براي دفع نحوست ستارگ كشيدند و همچنين براي دفع چشم زخم اسپند مي از نيل مي

  ).1ج 365و  100دو است (رك، همان: چشم زخم حاسدان و دور كردن جن و جا
  به هفتاد آب شويم ديده را پاك  چو خواهم ديدن آن روي طربناك

                           )366/24(  
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بار با آب غسل  اين بيت اشاره دارد به اعتقاد مذهب شافعي كه جام يا ظرف نجس پس از يك بار خاك مالي اگر هفت
  ).2ج  1207داده شود طاهر است اما در مذهب شيعي و حنفي سه بار آب كشيدن كافي است (رك، همان: 

  . اشاره به مثلي مشهور3-5

  المثلي مشهور اشاره كرده است تا مفهوم كلام خود را به خوبي به خواننده منتقل كند. شاعر در ابيات زير به ضرب
  اگر زنجير باشد بگسلد زود  پود چو پيچد دو تننده در يكي

                       )257/14(  
  ."آشپز كه دو تا شد آش يا شور ميشه يا بي نمك"گويد:  اشاره به ضرب المثل معروف دارد كه مي

شود  همچنان كه دو آشپز هر كدام خلاقيت مستقل دارند روش كارشان متفاوت است و موجب نامطلوب شدن غذا مي
آنها  ةها را سر جاي خود نخواهند زد و بافت هم از آنجا كه هر كدام با ذهنيتي مستقل كار خواهند كرد در نتيجه گرهدو تننده 

  رشته خواهد شد.
  داد ز بادش بستد و بر باد مي  داد همه روز آن خزانه شاد مي

                         )283/15(  
  "برد باد مي باد آورده را"اشاره دارد به ضرب المثل معروف 

اشاره به مفت به دست آوردن خزانه دارد و از آنجا كه بدون هيچ هزينه و  "ز بادش بستد"در مصراع دوم اين بيت 
  بخشيد. نيز آن را مي سانيآزحمتي اين گنج را به دست آرده بود به 

  به پاداش عمل نيكي به كار است  نكو را نيك و بد را بد شمار است
  مكافات نكوئي هم نكوئي است  وئي استــك خاگر بنياد تو بر ني

  ود باز يابيـجزاي خود هم از خ  د را ساز يابيـور از خود خوي ب
                           )337/2-4(  

  "هر چه كني به خود كني گر همه نيك و بد كني"گويد:  اشاره به ضرب المثل معروف دارد كه مي
  را چو خود سرمست داند همه كس  بلي آن كس كه خود سرمست ماند

                                )355/14(  
  ."كافر همه را به كيش خود پندارد"گويد:  تلميح به ضرب المثل معروف دارد كه مي

  به سودا سوي خوزستان برد قند  كسي كو بختياران را دهد پند
                             )392/8(  
 ."زيره به كرمان بردن"ني شكرستان است و اشاره دارد به ضرب المثل معروف در اين بيت خوزستان به مع

  

  نتيجه گيري .4

هاي عارفانه و عاشقانه به  هاي غنايي است كه امير خسرو در كنار مضامين و درون مايه شيرين و خسرو از جمله منظومه
  ي در ذهن خواننده داشته باشد چنانكه به قول خودش:استفاده كرده است تا كلامش تاثير گذاري بيشتر تلميح زيبايي از آراية

  شود بر فرق هر خواننده رقاص  كه تازان يك پذيرفتاري خاص
                             )254/6(  

  رددـــبه بازوي جهان طومار گ  اجراي كار گرددـــــفلك را م
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                             )254/7(  
آراية تلميح و بياني دلنشين اين غنيمت غنايي (شيرين وخسرو)را به اوج زيبايي پرواز و در روح امير خسرو با استفاده از

در رسيدن به اهدافش گام موثري برداشته است. از بررسي اين اثر ارزشمند   مخاطب نفوذ داده است و به كمك آن
در اين مثنوي تلميح است كه امير خسرو براي  هاي بديعي به كار رفته گيرد كه از مهمترين آرايه چنين نتيجه مي گاننگارند

فهم بهتر اشعارش، تاثير گذاري بر مخاطب، استحكام و استواري كلام و حسي و تصويري كردن در نهايت ايجاز به داستان، 
  حديث، آية قرآن، اعتقادهاي كهن و يا ضرب المثلي مرتبط با ابيات خود اشاره كرده است. 
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  ، چ. اول.تهران: ميترا ،2ج  ،فرهنگ اشارات ،)1387( ـــــــــــــــ .8
  .، چ. اولتهران: ميترا ،فرهنگ تلميحات ،)1386( ـــــــــــــــ .9

  ، چ. نوزدهم.تهران: فردوس ،2ج  ،اريخ ادبيات ايرانت ،)1388صفا، ذبيح الّله ( .10
  ، چ. پنجم.تهران: امير كبير ،احاديث معنوي ،)1375فروزان فر، بديع الزمان (. 11
، چ. تهران: ولي عصر ،جواد مصطفوي ترجمة ،4 .ج ،كافي اصول ،)1375الرازي ( اسحاق كليني يعقوب ابن جعفر محمد ابن ابي .12

  دوم.
  .تهران: اصلاحي ،ترجمة ابو الحسن موسوي همداني ،15ج  ،بحار الانوار ،)1386مجلسي، محمدباقر ( .13
، چ. قم: سازمان چاپ و نشر دارالحديث ،شيخي حميدرضا ترجمة ،14ج  ،الحكمه ميزان ،)1386محمدي ري شهري، محمد ( .14
  هفتم.

 



 


